


ار داو بر افنام 
۱۳ 
مب مر ئ 
چم 
را یا کی مدای 
۱ 
نت سب 
عامه آ رائیان مزا اسالام اسست 5 حرت 39 بت میکند فد بمتر ن یه آن 
هه در | خر قرن هفتم هجری ؟ شا ات در کینهاد بط است 
وسه‌سال قبل حند اسخه از [ ان عکس بر داشته‌اند.1 | ای یاسمی | تراازردی 


من هاوی بقار سی کنونی ار دوه کر ده‌اند ۳ ازین مار ه وی ین «داه 
انتشار می‌باید . 


سره 0 9 - باراهر و ! زر مدت 3 «» ی کهازاهودمزد ۳ 9 اد ر کهان 
روا کر دوتابابانس‌صد‌سال‌دین ازدریا کی ومردمان ددبی نت بو دید ۰ پس‌اهر من 
شمارا یرای بی اعنقاد کر دن‌مر دمان باین دین آن‌اسکندر دومی مصر نشین‌دایر خضزا ند 
ارت کر آن ونسرد و ویرانیایرانشهر" فرستاد تایزد کان ابرآن بکشت و بایخت 
خدائی ۲۳ شفته وویران کرد ۱ 

برس حیحم 

داین دربن هام3 استالك و زد بر و ست او سر استه و با تب زدن بو شمه ابدر 
ستخر پایکان در گنج نشت* نهاده‌بودند ۰ 

و آن‌اهرمن شاره دیس بخت کحستة (ماعون) بد کرداراسکندرروه ی «صر شمن 

ابرانیگیخت که سوحت وحند دستودان ودادوران‌وهیر بدان‌ومو بدان ودین بردادان 

2 زادهوه‌ندان؛(صنعتکر ان) و دانا بأن‌آیر انذهر را بگشت دمهان و کدخدایانا. و انشهین 
را یگ وه کیب و۱ هد ی بممان افکند و خو در فنه دوز ح آفتاد . 


س‌از 1 ن مردمان!: برآن‌شهر : بک س آففته با ۳ پیکار بو چونخدای 


. و هدس | ند مب ۳ زردشتی بانط را او توشته‌اند‎ «٩ 
۰ ایر ان شهر مملکت ابر ان اشتت‎ -. ۲ 
. خدائی ساطنت‎ - ۳ 


# گنج نهشت مخزن اسناد دولتی « 


, ۱ محله 4و شمارء ۱ 





وه 
والی ! و سر دار دستور دین | کاءنداشتند ۰ و نعمت (حیز) ردان بی اعنقاد شدند و 
تت سس سس سس ست 
سار آ نو کیش و کروش (واختلاف) وید کمانی و ببداددد کبهان 4 بیدایش | مد. 
تاآن زمان کهآ ذد بادمراسندان۲ نيك پرورد انو شه‌روان‌بزاد که بنابروایت 
دشگر د روی گداخته ابو دود مخت وحنددادستان وداوريی بامیخالف کمشان و »دااف 
آروشنان کرد واین‌دین‌دد شسبیکان ؟ ومردمان در ی اعتقادی بو دند. 
۰ ۳۳۹ ۰ 0 > ۰ رم ۰ ی ۰ 
آراسته بسیار آئین سین داندند وبراین شدند که ماراجاره باید خواستن تاازما کسی 
۰ ۰ ۳ 3 آفوب- . م7 ۳ 
رود وازمینو کان(سا کنان اخرت) اکاهی آورد که مردم دین ابدر این هنکام بل مد 
۱ ج. رض شم مج 
که‌این برستش‌و درون و۱ فر نکان؟ وایر دک ویانیابی ۷ که»ابجاآ ودم یزدان‌رسد 
۰ ی | ۰ م2 ۹ .۰ 
دستوداآن‌دین سس از همد استا نی همهم رردمرا ,در کاه | ذر فرا»: و | ند ند واو شان‌هفت 
۰ ی +" ۰ ۰ یم ۹ ۰ ۸ مر ۷ ۰ تَ ۳ 
مرد که مزدان و ای بو دندونشنو وشن و کنشن سر استه و و امکتر داشتند 
جدا کر دند و کفتند که شماتها نشنبد واز شما یکی که بان کاد بهتر وخوش امتر 
باشد دز نش . 
ستع ۳ ‌ 5 ۱ سس . 
فسن ان هفت مرد سشسنند واز هفت سه داز سه بکی و راف دام -کز بدند 
وهست که شا بو و نام گوبند ۰ 
۱ -ه دهیو بت و الی‌تر جمه 9 
۲ |ذرباد مر اسمندان درعهد شا یور دوم ظهود کرد و معحز اواین بود که روی کداخته 
بر سینه‌اش ر بختند گز ند تیافت اندرزی از آو با قتت. اه نگار نده آ نر | بةادسی کنونی‌در [ورده است ۰ 
ی شسپیکان گنجو هحز ای بو فهاشته. ۳و بندافظ‌شا یگان با شاهجان از این لفظ اشتقاق دافده‌است 
4 7 ذرفرن بخ( آذرفر وغ غ) یکی از چهار آتشکد؟ زر شاب ر انشهر استامحل]ن‌ذارس بود . 
ه - دردن ناای انش 7 حك که دزمر اسم مذهبی بس از تلاوت‌ادعیهٌ خاص صرف میشود . 
رجوع شود بکامةٌ درون در برهان فا طم ۰ 
٩‏ -]فرینگان دعائی است که بر بعض اغذیه مثل‌شر اب وشیر تلاوت کنند دردح اموات را 
بو | زملب لفظ ] فری بمعی دعوت ات ۳ 
۷ . ابر زگ دعائی آقدت پا تیایی طهارت ودضو ۰ 
۸ - ازدلشه‌و گفتار و کر داز ه 





تا سو ۵ ار داو بر افنامه ۱۱ 





بس و «رأف‌حو ان تن بر بای استاد و دست بکش ۳9 د و کفت‌خو اهش 
آننم‌من | اکامك هو مند (بر خلاف مسل) ۳9 مدهید تا برای مزدسنان و من 
نمزه او زد" روت رسد و ۱حای‌اهروان(مقدسان)و د کادان بر وم 
و این سغام بددستی برم وی اسثی 3 رم. 
بس من دسمان «سوی امز مدند خسن باز با لد مشبه نك ود 9 سگفتار 
مك و سد ۳ بکر داد ابك وهرسه نیزه بو بر اف آمد . 
۳ 
وو یر اف‌دا هفت‌خواهر بود و آن هر هفت‌و براف‌دا حون زن ودندودین از 
بر داشتند و بشت کر دا بودند حون‌شنءد ند فتان ۱ ان | مدو فر باد کر دند واندرانسمن 
مزدیسنان " بیش دفتند باستادند و نماز بردند و گفتند که مکنید شما مزدیسنان این 
حیزحه ماهفت خو اهر م و بك پر ادن هر هفت جو اهر ۹ برآدررا ز ایم ه جگونه دول 
خانه که هفت تبن فمتونی. بزیر اندی نهاده‌اند حون آن ستون بر ۶ رن فرسان(تیه 
مدش همان کون ماهفت جواهررا : رادر این یک کی 5 کر ۳ ودارند کی ماپس 
از ,زدان ازادست وهر یکی ازاو آید . وشما که این‌زمان ازشهر زند گان بشهر مرد ان 
سشد بر ما سته. گر د(آبی یم کررد) باشمد, 
بس مزدسنان حون آن شنیدند آن‌هفت خواهران دا خودسندی دادند و 
گفتند که این وبراف تاهفت روز تندرست بشما بسباد بم واین نام سك براین مردیماند 
س اوشان همداستان شدند . بسن دیراف پیش مزدینان دست بکش کرفت و گفت 
دستوزی هست کهروانمرد گان‌را ن_ 2 ۰ خورش <وزم واندرز(وصت) کر 


۴ سس 
ی مه ملس ی دصودان 1 رمودند کههمینگو ه کن 


بت تست تا سس وت و و من و و ۰ 


1 منگت سر ود ای ۲ خو اب آرد 1 

۲ - نیزه داتیر بر ای‌قر عه «بافکند ند . 

۳ - مز دیسدان خدایر ستان . 

4 دردین زردشتی مزاوحت بامحارم مثل خواهر بادختر وا ی # :م بسماز بود و انراخوی 
توند دس‌عیگفتند کا«بوز ۳ تفارک وان خواهر خو دراگرفت داب ۸ ۱ ایک 3 اهر وز دردست اعست در 


بیان فضملت انم او ۵ ات ۰ 





س آ نز دبسنان‌درخا 4 بال(مقدس) جانی ۰ کامدوراز اروت( ۳9 تدو یر آف 
کستر دندوب تخت‌وفرش ۱ کیزه پنشست وددون کردومرد کانباد کردوخورش خودد. 
+س دستو دان دین از شراب ق ات نات ۲ سه‌جام ددین بر کردند و 

دك ام با نف دشه تت؟ و د۵ ۵ سگو حام اسست مار تبث 9 ام کر داز مرك 
۲ ۰ 3 ِ ۰ ح. ۲ ۰ 

بو برآف داد ند او آن‌می ۹9۹ بجدو ز د بهو شمادی واج سگفت تسم بخفت .و آَنْ 
دستودان‌دین‌و هفت خو اهران‌هفت‌روزوشان با | نش‌همشه‌سوز وبوی گذاره؟ تراك 
دینی اوستا وز ند برخواندندوسك کردندوگانا" در ودند و بتاریکی باس‌داشتند.و ان 
هفت خو اهر 4 ببر آمون بستر دیرف شتتند و هفت دوز شمان اوستا خواندند و آن 
هفت خو آه رآن باهمه‌م ز دسنانو دین دستو دآن‌وهین بد آن‌وهو دان بهیچ آئینغفات نکر دند. 


۳ 


روان و بر‌اف از ان بهحکانی داشك۲ و بل<.نو د(صر امل از فت وهفنمروز و 
شان باز امد واندران روت رافاز آن و آب‌خوش ور‌خاست رم و باه بثه با ۱ 
وخوآهران بادستو ران دین ومزدسنان‌حون و نی اف ب ند ند شاد وحرم شدند و کفتند 
درست آمدی ایو بر اف «غامسر ما مزدسنان از شهر مرد کان باین‌شهر زند کان آمده‌هستی. 
هیر بدآن و دستودان دین مش ویراف نماز بردند مس‌ویر اف حون جنان دید بذیره 
آمد و نماز برد و کفت که شمارا درود ازاهورمزدا دای و امشاسیندان" ودروداز 


بت مراد از 1 ۱ ن حوب 1 سس دس امتی اج ی ۳۰ ام دوراز 1 ۳7 ۰ 
۳ و رک وت ارووخعت غو انت. که مقام او رادر بهشت او ی بشما بل زردشت ازهتر دب 


منگ‌:وی‌داد واو عکان و احوال خودرا درفردوس دید ازآنجاست که منگث را گشتاسییگفته‌اند . 


۳ - اد یشه نك هو مت کفتار نيك هوخت و کردار ايك هورشت آتات. که ۳ اصل دین 


زردشنی مار ثل . 
. یار با داح ددائیاست که درهنگاعرف طعام بز مز مه میخو اند , 
بوی گذاره به«نی محطر است , 
| زا قدیمتر بن‌قسمت اوسناست .۰ 
۹ دام کوهی است که دل‌صر اط از ! نجاشر و ع «یشو د . 
۸ - ملائکه مقر ۰ 





سر 





سال‌سو 1 از داو ۳1 | فنامه ۱۳ 
سجن بت سس سس 


زردشت اسبیتمان" مقدس ودرود ازسروش اهروو آذرایزدوفر»؟ دین»ز دسنانو در ود 
ازدیگر اهر وان و درود دیکی واسانی ۹« ۳ میئو کان ؟ بهشت . 

«س دسئودان دین گفتند درست نده هسی توو یر اف مخامیر مز دسنان ار 
تو ایزدرود باد هرچه دیدی براستی نما تِ ار اف گفت نخستین کفتار آن 
که کی سنگان و شنگان‌را تخست خودش دادن بس برسش ازش کردنو کادفر مودن. 

سس دستو رآن دین فررمو دند که نو وخورش جوب تنه د<و ش.و 
و آب‌سردومی آوردند » ونانی را ارات کول وویراف واج کر فت وخوراد خوردو 

۱ واج گت > ۲ وستایش اهورمزداوامشاسندان وس.اس خر داد ومردادو امشاسندان و 
و اند و آفینگان گفت ۱ فرمود که ,,اور بد دبری دانالك و فرزانك دسری فر‌ساخته 
وفرزانه! وردند دیش شست هرحه ور اف کفت زوشن وددست وشت . 

1 

اورا چنین فرمود نوشتن که بان نخستین شب مرا سذیره آمدند سروش 
اهروو آذر ایز د وبمن نماژ بردند و گفتند درس آمده تو ای‌آرداو بر اف «ش اززمان 
باین‌عالم آ مد من گفتم بغام بر هسام . اس رود ّ سروش اهر وواذر ات ددستهن 
راز کر ور سین گام باند مه نبك‌ددیگی گام بکفتار مك 99 گام بکنشن 
اسلث اهاده بسل چینو د(صراط) امدم که حان برهیز کار ان «یخاو فات او رمزدارا بکاهمانی 
می کنند چون با نحافراز امدم دیدم روان کذشتگان که اندد آن سه‌قب نضست روان 
1 در بالین تن شسته ا و شن (عبارت ) ک نادار امی خو آنداد او شتا همای با همای 
اوشتا کاهمایجیت(یعنی )«نیکی باد ان را که از یکی او نیکی گزاری» اورا در آن سه 
سرت حندان یکی ‌ اتا تسد است:. قدن مردی که ۳ اسان تر و<رم ار 


گذرانده باشد ۰ 


. لقب‌ونام خانوادگی‎ - ٩ 
. فره بمعنی جلال وشکوه و رهحاییت است‎ ۲ 
۰ سا کنان هشت»ماکو تبان‎ ۳ ۳ 


4 ۳ ز مز مه را که شروع کرده او ۵ ۳3۹ تام و۵ .۰ 


۱ محله مهر شمار؛ ۱ 
دزسه درگر امداد روان۱ آن‌مرد مقشدس در بوی‌خوش جر کت کند ون 
بوی‌اوراشاستهتی آ ید کهه ر بوی<وشی که‌درنزدز ند کان به بد ی آور فته باشد .این بوی‌از 
حنوب از حا اب بزدان‌ما بد.دین <و دو کر دار خو درابصو رت کنیز ؟ ی دکو بدن منه با 

وامد ی <وب دسته وا بسانم ی‌باش آمده که ش بان باژ نشتهاست دلو<ان دوست .و تن‌او 
حنانز فتاری داره که در ای د‌ شدن بهتر ان حیز و: ۳9 سخق باسته ار ان جوز + با شلد ۴ 
ان‌روان اهر و ؟ اژ ان کنز له برسد که تو که هستی وحه‌شخصی هستی که ؟ 

زندکانی 3 ی کر امکو آر و کالبدی‌ار ج داز آن اژ 1 نو اد م۵ . 
او که رس وی ابیز ت باسیخ‌دهد که من ک: ش (ع-ل): نوهستم‌ای 


۴ کز در 


جوان خوب‌منش خوب کوش خوب کنش. خوب دین. از کام و کرداد تواست کهءن 
چبیل مه و و حوشسوی وبیردذ کی 2 دی جم که بتونمایم بچه‌نودد کیتی ؟ تاسرودی و 
رای آب ۷ کیزه فربانی لردیو آنش‌را برهیختی ومرد اهر ورا تا نف دادی حه‌اژ 
دور فر از امد <ه از نود یك هرحند من‌ثر به بو دم از او فر بهتر شدم وایکو بو دم از تو 
ایکوترشدم ولایقتی ودم از تولایق ترشدم وه رچند به کاهتخت حشه‌کان نشسته بودم 
از توچشمیکان نی (مشهودان گشت‌نما)شدم وهرحند بلندقدر بودم ازتو (برزشنيك‌تر) 

باند قددترشدم بسسب این‌نش نمك‌و گفتار ندش و کر داد یکی که تو ورژید؛ . 
مردان.2دس پس از نو بمن‌قر بانی اهورم زدادابا | ثینومر اسم بسیاد کنند آسان باد. 

۵ 

نو از آن بل حینود بهنای ٩‏ نیزه باز شد من ب.ادی سروش آهرو و 
آذر ایژ د ۳ و فراخانی از بل حینود تيك و دای انه و یرو گرا ۹ بگذشتم 
بس در باه مهر ا یز د ودشن فبییا 2 ووای » و بهر آم ابزدتو انا استی ی او د(افزانده 
و ( و ارءدین مز‌دسنان و فرودهر (روح ( اهر وان ر دی؟ ر مینو کان 0 
ار داو ر اف او یت اماژ بر ‌دند و هن ارداو بو ای دثن زاست را که 1 رازوی زرد 


ددین ؛ بل تم داشست ویکان وبد کارا ۳ انداز: 0 


۹ ت هد هدر ر ور 7 رل ار آشفنه ایدت 


‌ ت شمآل را مک 1 و دع۶ ا ۱ ]توا که حذدو ب است <انب :ردان هی خو ا:د ند * 


سطابد 4 س ۳ ۰ - 
۳ این اغهذ 1 پ میا ید بمعنی‌مقلاس و قدسی. و با کین ه وموعن است . 





سال‌سوم ارداویر افنامه 6 
س سردش آهر و و آذر ایزد دست من گر فته گفتند که ما ثاثر نمانیم 
بهشت و دوز ح و ددسی وخوادی" وا سانیوفراحی و نیکی و سرود و <ر می و 
رامش و شادی و خوشوئی بهشت و بادافراء ۲ اهروان . و بشو نمائیم تادییکی و 
9 و دی و رد اج و ایا کی و عقان ؟ و درد و سمادی و هنت و بمهنمتیی ۴ 
دیشگولی * وتعفن؟ و بادافراه کل دیوان وحادوان و بزه کاران که‌,دوز خ 
یز ند نو نمالیم ک راستان و آن دروغزنان بو امائمم . باداش خو 5 وشنان؟ 
باهو رامزدا و امشاسندان و یکی مهشت ونابا کی بدوزح و هستی بزدان وامشاه‌نندان 
دیستی آهریمن ودیوان و ودن دستاخیز و تن پسین [حشر] بتونمائیم. 
باداش آمرژید کان را که از اهورامز دا و امشاسندان در بهشت بافته‌اند 
و نمالیم و عذاب و بادافر اه گو نه و 4 بد کاران در دوخ اژ اهر یمن ملعون ۲ و 
دبو آن و تمار کران 


1 


جانی فر از امدم ددم روان مردهمی حند که ۳ استاده اند ۰ بر سمدم از 


ببروز کر سروش آهرو و آذر ايزد که اوشان که اند و جرا ایحا استند کفت 
سروش اهرو و اذد ایزد که انجادا همستکان ۸ خوانند و این دوانان تاحشی 
ی استند ند وروان آن مردمان ک 4 کناه و ی در کیتی راست ( یی و 


9 خواری ضد دشخواری است -- راحتی 

۲ -- یاداش 

۳ - آنا کی 

جراحت 

ه -- لفظ گودیکی با گودد کی که هکرردراین کتاب استعمال شده است تعفن ترجمه‌شد 
٩‏ -- بعنی [نان که باصول ذیل ایمان‌دارند 

ده 

۸ - وجه تسمیه برزخ به هم استکان با تعادل ثواب و ناه است که دو که : رازد :4م 

امد و برابر شوند با اجتماع اشخا صیکه در ان محل توقف دار ند . 


۵ سب آن سین 


۱۹ ۱ 2 محله «هر هرازه ۱ 





۳ ز ند کانْ را که سا یبن و اب دا به ببراحی بکنید <ه هر کس اسردشو - 
جر ازام ۲ وا بش بلش که که سهشت و هر که راک ناه بیش ,دوز خ هر ؟ هر 
دور است انز انوا تا حشی در این رک استید . باد افراه اا و 
او شان را بتبارة دیگر یدز : 


۷ 
و مس اخست گام فراز بهادم ب4 ستر بايث ( مقام ۳۹ بمقام اند رث4 تم 


۳ 
دراین <ای‌هومت بمهمانی (است) دیدم‌روان برهیز کاران که حجون‌ستار۶روز الاروشن 


9 ۰ ی ۱ ۱ ۳۹ ۱ 
۱ نج همندز حشید دش ۱۳ ۱ سدار رودشن (و بر ژال) ژ دور فر 5 بو ۵ . 


پرسیدم ازسروش اهرو وآذر ایزد که این‌جای کدام و این‌ی‌دمان کدامند 
ند داسیخ ۲ 0 سروش اهر و و آذر ا زد ک 4 این حای تایه ستّاز 5 اسر داین روان آ نان 
است که بکیتی شتی ۱ کر دند و ۳ سیر 9 د اد دحوی تو لادس نکر داد ۲ وخدائی ؟ 


و ایالت؟ دسردادیکردند بسپ ثواب‌های دیگی اهرو (مقدس)شده اند . 


۸ 
چون گام دوم فراز نهادم بماه بایه به هوخت ( مقام گفتاد خوب ) دسیدم 
آنجا که هوخت مهمان است وانجمنی بزد ک از نیکان دیدم برس,دم ازسروش‌اهرو 
و آذر ایرد که این دام جا و اوشان روان که اند سروش اهرو وا آذر ایرد گفتند 
که‌این جای باه ماه است‌واین اوشاند که در ی بشت نک دند و کا نیو آند زد 
و زناشویی بامیدارم نو رز بدند ۳ و اپ ۷ تحا! مده اند اوشان را روشنی بروشنی 


ما همی ماند . 


٩‏ ست اسر وشوحر انام وزن + درهم است 
۴ سس مز او حت 5 محارم 
۳ منت یف ام ون 





ار داویر افنامم 
رای ای ۲ 
۹ 


چون گام سوم فراز نهادیم بهودشت مقام کردادیك) آنجا که خورشید 
بمهمانی است رنردم که روشنی ان ات ۱ ۳3 بند و دیدم روان اهر و ان‌را که 
دوی تحت وفرش زدین بو دند مر دمی و داد که روشدسشان بروشنایی و وان 
همانند بود. از سروش اهرو و آذد ایزد پرسیدم که این‌حای کدام واوشان که اند. 
سروش اهرو و آذر ایزد گفتند که این بای خورشد است وان روانان آوشان‌است 
که در کیتی.خوب بادشاهی وابالت ت وسرداری کرده ِ( 

۱+ 

وجهارم کرام فر از بهادم برو دن کل و مان / مکان آسایش نام ۳ رسیدم 
حأن مر د کان سذیر اند درو د ند و آفر و ۵ رد وک فنند ای اهر و 
حسگونه آمده از آن عوالم * فانی * "وا بسیاد ناپاکی باين عوالم باقی ۲ و بی 
سار ه آمد؛ ۳ وش آنوش ۲ را که دی زمان ایحا وا مش بنی ۰ 9 بس از آن 
مذیرآلی آمد آتش اهو رم دا آذر آیزد یمن نماژ برد و کفت دزرست ند هستئی آو 
ارداویراف هیزم تر* پیغامیر مزدیسنان » پس‌من نماز بردم و گفتم که بندء توام 
ای آذر ایز د که در دایا همه هیزم و بوی هفت ساله برتو نهادم مرآترهیزم‌سخوانی 


دس آنش آهور مززدا و آذد ایزد گفت ما تا بو بنمایم آن : دریاچه آپ هزم ار 


سس مت مت سوت ات 


میت بالستا ن بالست ۰ | بارستان بارست اعلی یبن 
هت وتمان | گرزمان عرش است 


۳۳۳ هماله خو اری 


سب 


مب آهو بروزن سهوعالم است 

سب سیجومند زردشت بهرام گو بد : جهان سیچ‌مند پرانانی 4 اورابیشباشد بیوفائی 
سم اسیچ ضد سیچ‌بمنی باقی 

ست هار وب ضدمر آد آب زند گانی 

سب خوید صیبا 


هس سا یی 0 کیره ل 





۱9۰ محلاٌ مهر شمار ء ۲ 





5 برمن نهاده . حالی فراز بر 3 ودز یاچه! بزاد کی آب کنود نمو د و کفت این 
آن ت است که ار آن جوا ب کید ۲ وتو بر من بهادی . 
۱ 

بس امشاسند وهومن (بهمن) ازتخت زدین برخاست ودست من یگرفت 
و با اندیثهُ نيك و گفتاد نيك و کرداد نبك مرا بمقام اهودمزدا و انشاسندان و 
د‌ ۳ اهروان و فروهر (روح) زردشت اسستمان وکی ده سب و حاماست ودوست 
3 آستش در زردشت و دیگر دین بردادان و پشوایان دین بر دکه من هر گز 
از آن روشن ار ویکونر ند بدا ام . 

همن بگفت این است ت‌اهو دم دا 1 من‌نبایش کر دم ستمر ماز بر دم او گفت 
۳ ااکه نماز .ی تو ارتاویراف درستآمد؛ از آن‌دنبای فانی باین جای و یو؛ دوشن آمد؛ 
فرمود سروش‌اهرو و آذدایزه که‌ببر ید ارداویراف‌دا بنمائیدگاه* وپاداش نیکانو باد 
افر اه ابا کان‌را مز . 

بس سروش اهر و وا ذد ایز ددست من فراز کر فتندومراجای‌جای فر از بردند 
3 من‌د دم امشاسند اند دیدم 3 ایزدان‌دادیدم فروه ی کومرد وزردشتو کی 
کشتاسب و فرشوستر وحاماسب ودیگر ءقدسان وییشوایان دین . 


۱۳ 


بحانی فراز1 مدم ددم روانان رادانر اکهدر خد ۷ می ز فد با لا : ر از دوانان 
دریگ در کمال * رو شنی واهودمزداروا نان‌رادان که‌روشنو بلند و توانابودندباندمیکرد 
(تررقی‌ میداد" )من گفتم‌نیکو د شماای‌روانان دادان که برتر ازدسگر دوانان‌هستید 


3 در رشان » ی نها سل , 


مس مسسسسسسستنسن تست تست تسس یط سس نتم یت مق سورع 


یت ۳ بمعنی قرو 1 در کر یشان ابر ان هاش وس وم + ززه وار 
زره ور که گول زره ور ۳ و عحب این است که هر سه کلمه به‌عتی درباچه است هم کول و 
هم زه هم‌در ۰ 

۷۲ ب ددمتن تکیداست که در کردی بمعنی چکید است 

۳ -- دز اسخة مجاس شوری سبت و استر خوانده میشود 

-- مقام و -- هماك همه ٩‏ ح هماك برژید 





هرن دی ۳ ِ اهو دمزدا ۷29 حون راز آمده 7 ۳ ‌ ۳ زدین 
وسمین در خشان رین آز هر «و شدد نی که مر ۱ در<شان‌ای سظی آمدویو 3 

من دبدم روان و صات کنند گان بامیحاز م را دررو شنای آفر بدک ش و ۷۱ که 
باو از بالادو شنی‌همی دخشید مرا بلند بنظر امد زد 

ن دیدم روان خوب خدایان و بادشاهان که از آ نها «هی دای و هم آو رندی 

مراعالی بنظر امدند من‌دبدم‌رو ان بزر کان‌راستسکو بان‌را که رواندان‌در ان باند رو شنی 

۳ 1 
وبافره,بزدگ بو ۵ نظ رم عالی امد زد 

۱۳ 

که‌شوی بسر‌داردارند؟ دلب بو شش‌ددین و سات ژسممدق موست‌و کوهر و ست بررسندم 
که ۳ رواد س منرت و وی ننتهر6 ۷ آن‌زنان! | پر ۲ 3 
وب ۳ ۳ ۳ و4 ۳۳3 ان ال ۳۳ ور را ۱ 
۴ فرباني کررده و نان‌را ود بس ویزدان‌را برستش کرده‌اند ودعای او سو : ۳ فر ث: بحای 


آوردند وایزدان مینووایزان کی را شید ۵ رد وخشنودی و؛ بگانکی ژاوسانی 


یت 
1۳ ۳ رت بت سس 








۱ سلاحا درا وستائی رانا باتا بمعنی كٍِ۳ درهتن اسخه اردا براف‌نامه کتا: بمخا 4 
مجاس ران‌ود ین نوشته شدهم نا و زاب درحاشیه می‌نو رسد بعد منی گر دران است در فازسیهنیاسلحه 
که بای عی‌بستند 

۲ -دراین کتاب همه‌جایس ازذ کرشوی لفظسردازهم میابد دراینجاشوی‌بسرداردار ند 
نی مطیع شو هر با شند 

۳ سس نایریکان 

عٍ -س اورور 

ه سهر ادخر سندی فرشتکان مو کل آب‌وزهینوغیره‌است شناپشن حح خر سندی 

وب ترس 1 کاسی 


۱ ماه در شمار؛ ۲ 





و فرماابر‌دادی شوی و سر دأز حو بش ورز دید و ین مزدسهان ان بو دنك 
ثواب کردن کو شا بوده‌از گ دی هیز کار بود‌اند . مراعالی نطر آمد 
۱ 

ددم زو اس ان وه‌اسر بران" دادرآن بأددر و شای ددد آن بز ر کی 
عالیمقامی که بنظرم عالی آمد؛ 

ددم روان [ نازرا که نمام‌فر بانی‌های دینی ویزشن بوژدان‌دا کر ده‌وفره‌و ده 
ک 03 بو ۵ بل با ۷" ر از د.-؟ ر دوانان وتو اشان؟ ره دی آسمان استاده بو د مر | 
سیارعالی نظر آ مد ۱ 

دیدم روان ار سفتادان دراک را که رواشان برتر ین داش بان 
دهیو ان ( سردادان وولات ) کرد اهر پو اند ۲ این ردان زین افزاد خوب ساخنه 
زین کو هر آفزود هر :ه أَراستَة ور ره سگفت ران ورین بس شکو توانانی 
ویروز گری(داشتند) مراعالی بنظر آمد 

دیدم روان آ نان که. 5 ی حانو دان+و دی سبار کذتند وفر ها انوا ذدان 
و ۳ و کیاهان وفر» زمین همه‌از ۲ نها رخشید ود باندی و آداست-کی مرا بسی 

ی ی ام 


ددم روان و اس ربوشان ! ۱ زادعین ۰ )را در مقاه ی دوشن"* و باشکوه جام 


دس سس سوت پیت دو وی مت و وی سوت سا ات مایت وا ی مات ای ی و خسنت مت مس سس ی سل و رو ره 


ج ست سوت موه مت وت مت نت و مت چسته. و نسوس سود يد ویس مر در سس 


۱ - مان مر کب از کوبه‌عنیبدو ۳-9 اندیشه است‌دراین کتا # مان بمعنی دصفی 
و بجایمتکو شوب اعنقاد | مده‌است , 

۲ سب ایشا وا 

سا بت مار بر ان حفاظ ادعية دینیه 

۶ - در سیارجا کلامرا بأْین جمله ختم‌میکند راو برژشنيك مدمهو نست» که نظر م علی مد . 
تر جمه شد ۱ 
9 جح از 9و آب‌است 
این فصل‌درذ کر باداش‌طبقات اربعه جنگجوپان وفلاحان‌وروحانمان وصنمتگران است 
۷ بر هم 
بت نز فدسار دس 


هس راميك 


۱ ال سود ۳ ۱ ارداو بر افنامه ۱۳ 





زخنهان بو شید حو ن که در حضو و۱ ماو ی ۳1 و زمین و مات وگو سفن استتاده 

و فر ین کر ده وستایش وساس و ادی گٌفته ام بز رک وحای 4 فته بودند مرا 
عالی بنظر آمد . 

دیدم روان هو تخشاکان (خوب کاد کر ان) که در ۳ خداءان و سردا 

۳ ستیدند که نشسته بودند بر آن‌خو یر ده گاهیز رگ روشن و براز نده‌مراسیاد 


عالی شطی |[ ول , ۳ 


۱ 

دیدم روان شدانان‌را که دز 1 حهار بایان 3 سقٌدر | و رز بدئو بر وردندو 

نگاهداشنند از ک رک ودزد ومردم‌ستمی (غاداگر) وبونگام آب و کیاءو خورش‌دادند 

وازس ماو گر م ای سخت بر هیخنندودرمو فم (به کاس )جیو آن نر ( کشن)دادر هدند ( حفت 

گیری کردند) ودر وفت مناست برهیز دآدند و سار سو د بزرگک ور (ئمر) دیحی ۴ 

خوزش‌وجامه بمر‌دمان هنیام (معاصر) دادند رو انشان درروشنی و آراستکی وراش 
ب ر ک‌وشادیمی رات . 

اخت زدین بسار و کستردنی خوب وبا(* ش‌دیدم که ۱ ران نشسته بو د روان 

کدخدا بان(صاحدان خانه) وان ۲ ران که دو دما ۴ و مهن بدست کرد: كِ وحای و. ۷ را 

۹ دا و ببء‌اررود وحشمه: رای‌زراعت(ودز) و1 ادانی و نمروسو د أ آفی ید کان آوددند. 

۱ و دد دش فردهر آب و مات و جهاد بای ابستاد ند وبرای توانانی ز رک 

در 1 پیروذ گری بزر گ بر آن ها آفرین ستایش کردند 2 یاس گرز اردند ۰ مرا 

۱ 9 ۳ آمد ۱ 


۱ و هز و ارش‌است . دهد بی‌حضدو زر 


۳ مسب ژراش هزامه این‌طبقات بفاط در جح له اسشات : کانوزبان | تور ان بو ده بعنی | در بان 


تم‌ننه ر بان ار متار ان بو ده دی حنگیان سدو دی 5۳ ادتر بوان بو ده یعنی کشاورذآن اهرزو و ند 


هو تخشاکان بوده بعني کار آران 7 ی 


ء۱9 مجله مهن تِ 1 





دیدم دوان استو ادان و موز گادان دین ۱ وپرسندگان احکام دین ۲ را د در 
درا ن‌مقام روشند شادی سیار بزر ک » هر ایسیارعالی ظر آمذ" 

دیدم دوان احسان کنند کان بروحانیون " و دوستان آشتی(صاح) دا مرا 
عالی بنظر آمد . ۱ ۱ 

رو انان به‌دوستان که روشنی ماسدستاری وماه وخوا شید از آنان همی ز <ش.د 
و مر انند در دأمش و یکی * در روشنانی معلق ( اندروای ) ۱ 
هر وهآ داستسگی هر کونه شکفتسگی وروشنی بر شکوه ۳ شادی و بس‌دامش که 

۹ 

پس‌سر وش اهرو و آخدایزد دست من فراز گرفتند از [ یا ف از تردفتم حای 
فراز امدم روددی دیدم بور ک رٍِ نی دحم! و دوز ح بر که بسماز روان و فروهر 9 
کنار آن بو دید از ا.شان بو د که دق نو | اس و رود که برنج گران همی گذشت 
دبو د که آسانی گذشت ۳ سیدم کههت‌تند که بانج ایستاده‌اند 

یتنا و آذرا وید ۳ 
هی د بز دش یزرو تب زارد و آنانکه هت شو | نرب ۱ آ نانند که از س مر دهشیون‌وهوبه 
و دوگ و ۳ آنان کهآ ساانتر(میگذر ند) کمتی گر ستهاند 

باهل عم سگوی اد ی سدع یود ۴ ۱4 م4 در سب؛ان بر خلزف حکم 








۱ مسا شیارا 
۲ سب چوستاران 
۳- داد کوبان 
ع سس هومندای 
و سس اسور عم 
+ سز گین 
۷ ]دادیها 


اح تحت چد 2 پا ار وی سور مت وت ی ۳ 


سنال نوم ارداوپرافنامه. 5 ها 





۱۷ 

من بار دوم ببل حینو د داز آمدم . دیدم روان گ:اهکاران را در آن سب شب 
آ قدر بدی وذشتی بروان آنان آمد که هر گز دد گیتی چندان ختی ندیده بودند 
برسیدم ازسر وش اهرو وآذد ایزد که این روان کست؟ 

سروش اهرو و آذرایزد گفتند که این‌زوان کناهکاری است که روان وشتابان 

است در کناد بالین‌مرده سر کر دان‌است داین( کلاممقدس)دامی خو اند (ایآ فرید گاد 
آهورامزدا ببکیها بر وم وک را شاه خود کنم) 

و باو ۲ نقدر بدی وسحنی رسد که در گیتی مر دی که در کیتی دز سحتی 3 
بسدی زیسته باشد ۰ بس بادی سرد گودی (متعفن ) باستقبال آید آن دوان چنان داند 
که از باختر ذمین ( شمال ) و زمدن دیوان مد ۱ بادی متعفن ار از آنها که در کیتی 
د بده اس در آن باد سك دین‌خود وعملخو درا صورت‌دای بد کار کنده ددیح4 () 
(طاهر ] دیوانه) زاو مش آمده کون بٌ‌رفته کناهکار گرم که درم به دریم۲(٩)پیوسته‏ 
اسشت ماد تناهکار ی بن ود تمن برش 2 ون ی‌تهین سیو آنات مو ذبه . 

س‌دو ان کناهکار بان زن گو دب او وه هستی 1 من هر گ از افر رف کّن 
آهوزمزدا داهر یمن اژ و ز شت ار ود من ار و کودی‌تر ك بد لیم ۰ 

او کفت که منم کنشن (عمل) تو ای حوان بد اندیشه بد منش بد گفتار 
بد کردار .۵ کار بددین بعلت آ رز و وعمل نو من زرشت ود هآ و کناها کین و دردمند 
و بو دا ( کهنه و بو سید ) ومیحدروم(؟) و ببروذ کر و بار یج شده ام حنین که و سی نو 
جون کسی دا میدیدی که نز و درون 3 سمایش ۴ سید هو بزدان کند وآب دآنش و 
گوستندونات ودب رآ فر ید گان ايك برهیزد وبا کی نک عمل وارونه اهر یمن و 


دبوان ودز.دی و جون می‌دبدی دهش و یکو کاری شاسته و وابکارانه به نیکان و 


مه اه ی اس 














تست سا ۳ وروت سوت ال 


سور کتیزردتتی ی اصر سبح شله‌است" که‌سکان ام ر »نو دیوان ومحل‌دوز خ‌درست شمال است 


۳ رت برهنه‌وعر بان‌دت_بضم‌تهی‌دست‌و بینواژبرهان) 


۳ 


۵4 محلهٌ مهر شمار ۲ 





مستیحتقاه ۱ حه از دود رحه از بزدبك فراز آ مده ۱ مر 3 ( و در اسینج / مهمان خانه ) 
بذیر فتازی کند حبز دهد او بخش (مداقه ودریغ) کردی و در و درا «سمی . ور <.د 
من | فروافت بو دم (بعنی بد بشما می آمدم) توافروافت‌ترم کردی را وچ 3 
۱ بو دم مر ار و کردی دهر سول درزشمك (۶) بو ده موا درزشه.ك آر کردی 
وهر حند در باختی اشسته بو دم مر ات دز باختی (شمال) شاد ی سب مب اند بش4 ,دو 

دبرزمان مر[( اهنت کنند ) عداز تو دز دوده رتش اهر یمن وهممییه‌انی 
زشت بااهر بمن : 

آپروان لد تب کم ف از نهادمتام‌آندیشه د کفتار بد و 
س ان‌دوان ید تین دام فر از هاد معام‌ادته ددم ندنک و۴ 
م2 ۰ :۰ 
مکی داد بدو جهارم کم بدور خافتاد . 
۱۸ 
بس‌سروش اهر و و اذر ایزد دست مرا کر فتند ح:ا نکه بی گزندرفتم. نان 


سررما ودمه وخشکی و عفنی دیدم که هر گز دد (سی ان ای :4 د رداق نه شش ه بو دم. 
سس سس 
فر از ی در فته دیدم مدهش دوز ج زرف ماتید شیم ین آر ن جاءتسک ۳ 
۲ ۱ اه اه مر ۲ 
عفن جنان بود کهآن‌باد متعفن بهر کس‌مبر فت بر اش( لاغر مسذد) و ,ار ,دو ۵24 
0 ۱ ك #9 ۳۳ 1 
۱ ۴ كثِ__ 
حنین می اندرشید که تنهاهستم و باانکه سمه‌زوژو شمان | دا بو دمی گفت که‌گهز اسال 
تماقتسا ولت ر لا ۹3 
همه‌حا حانوران‌مو ذی بود که کمتر ین | با سلندی کوها بستاده بو د ای ازروان 
تسم سس سر -_ 
بد کاران قت من ودرجنگ می‌گر فتند د_ جرد میک داد مثل‌سک استیخوان‌را. 
"۳ ۲ ی تست 
9- ارز انیکان 
۲ - بعنی تاد بکی حذان :و د که شخص‌عی ند اشت که‌اتر | بدست‌تواند ۳ فت 
۳ مقاو مت نکزد 
عٍ سه دردین‌زردغت [مده‌است کهپس از ه هز ارسال‌روز رستاخیز ید 


و 
ما ک سای ۳ 


۱۹ 
حانی فراز ان # دیدم مردی را که روا:+ ش شکل مار ی مارد بكث ۰ رسب(تسس 
بزر گک) ۳ م آندرر وه واز دهانی برون‌دا" مد وماران بماز همه ندام اورافرو همی 
کر 9 در سردم ازسردش اهر و و آذر ایز د که این‌تن‌جه کناه کرد که روان آن گونه 
بادافراه گران بود . 
سروش اهروو آذدایزد گفتنداین‌روان آ زمره بد کیش است که ۱ 
کر وا ومر دی‌را بر <و «شئن هخت نزن مو اش حنین باه افراءبرد 
۳۲ 
حائی فرا فراز آمدم‌دیدم روان‌زای دا کهطشت‌طشتر به‌غی و بایدی»ردمان نو رد 
او همی دهد برسیدم که‌این‌تن‌چه کناه کرد که‌رو انش ۱ 0 . ادا فرآهبرد سروس اهر و 
و | ذدایزد کفنند که ان ی ماک ب شش دزن ایرژت) که درا یام حرص : ر «.<ت ژ ار <ازف 
احکام دین( برهیز) نداشت ) ب‌ وا اب ش د ات ۲ 
۳۱ 
دیدم‌روان‌مر دی‌را که همه بو سرت به‌بهنا کر ند دسگران ۳ گدند 
برسیدم که این تن جه کناه کرد که روان آ نگو ,4 بادافر اهر دسروش اهر و وآذرایزد 
کرد که این‌دوان ان‌س‌دید یش است که در کیتی مردی«قدس را کذته ات : 
۳۲ 
د,دم‌روان مر دی که یم(چر ل) و (حون حرض) زان ,دهای همی د رز اد 
و فرز اد مشرو ع و درآ همی دزد دهمی و زرد ۱ برسیدم که | ان ان حه ناه کر د که 


روآن آنگینه ۳ سروش ط و ذرا بزد گفتند که این روان 1 بد کش 


۲ سم 0 ار ب سین( ان )ءمنوع بوده‌است» 


3 


13 میحله مور ارف ۳ 





۰ ‌ خحت سّ مين ره 1 
مرداست در بتی زن‌حایض‌دامر کر ها وهست هرر سب ار گناده ِِ تنافو ر 
ٍِ 
رتسم حستِ 
دیدم‌روانمردی کاز کرسنت؟ شمه دی 2 سکی و اشنسگی بانمگ‌همی کرد که مر دم.هو ی د 


دیش خوددا همی کند دخون‌همی ویو همی افکند بر سیدم که این ان جه 


گناه کرد که روانش 


روان آن‌مر دبد کیش 


یج ی ۱ 7ب خورداه ومات امر دادر | بر <لافمةر رات 
وس 
دی درحال سم ۶ غن آ شامید وجورد ۱ وواج ت" وبتگناهکاری ات ۴ ۵ 


دجونآب خوزدادو مات‌آمر دادرا 0 ۳0 درواش بادافر ۱ ۳ ران: بو ۵. 
۳ 
دبدم روان‌زنی را که به ستال در یز ۶ او ینت بو د و حانودان مو دی با مه 
میت سر 
تن‌آوروی | ود دهو دند «رسیدم که ابن‌تن حه رد آکه روانش آنگونه باد افرآه بر 
سروش‌آهرو و آذرارزد گفتند که ابن‌رو ان ت کیش * است که‌دد کتی 
خو بش‌هشت‌وان بمردی بکانه‌دادو دوسیپکی * و 
۳۵ 
د بدم روان حرل هر ۵ 5 حند ژن که حبو نات مو دی بای و کردن در مان 


| ارا هی گر ۶ بل و یکی از د-کری ظم ی کر ارند" 


۳ بریدم که این تن حه کناه 
س_ 
کرد که روانیا؟ 


ر او 4 بادافراه‌برد سروش اهرو واذد ایرد کفتند که این دوان 
۱ یمه هباترت (بر هان ]» 
۲ -- بعنی‌دزاخبار دب 


بنی | امده آخنت کر بکیار گناهشس بمیز ان ه ۱ آذافوره نیم است‌هر فور 
+ ۲ ۱ 2 بو 6۵ ماث نی ام و یمه 


۳ . فرشنه آب‌خورداد وفرشتهنمات امر داد نام دارد واج زمز مه و دعای عنگام عغدا 
خوردن است - سخن گفتن در وفت طءام خوردن ممنوع بوده است. حز ای خوردن تدات کندن دیص 
و .داش آغاهیدن آب خوردن خون است . 

عٍ سس در ابنجا (فقط هرد غاح است و صحیح ژن است , 


و فاحشگی 


- از بکدیگر جدا میکند , 


سال‌سو م ار داو بر افنامه ۰:۳ 





آن بد کشان است که در گیتی رل مو له ! ر فتن وشادر فتن(!) واز بای ميزشنيك؟ 
و دیوان بر تدتیی. کر ون 
۳۹ 
دبدم روان زنی کهزبان خوددا بگودن همی کشیدوازاندروای(سرنگون) 
آویخذته بو د برسیدم که این‌روان از که سر وش اهرو و[ ذدایزد گفت دکه این روان 
0 ۳۰ است که در کینی شو ی وسرداد خو درا پاسیخ کر ۳ 
۳۷ 


دبدم روان مردی را که به یز ( قفن سمانه) ودواك (داو عوحك) خاله 
وخا کش «#می ممایند و <وندن همی دهد برسیدم که‌این‌تن <ه گناه کر دکهر وان 
آسکونه بادافر آذبر د سر وش اهروو ا ذدایزد, گفتند که ایند و آن آن‌بد کیش مر داست 
5 در یی قفیز و دواك 9 راست داشت اآب توا آ مخت ولد در آرد 
کرد دبهای کران بمردمان فروخت واز نیکان حیز دزدید ژد بود. 
۳۸ 


رم ۲ 
ددم روان‌مر دی‌را که سر .تون و رش و شحاود رو باماز حیراك (افعی) بیش 
تس وی نی 
سروش اهرو وا ذرا,زد گفتند که این دوان ان بد کیش مر دی است که 2 51 


ادشاهی کرد و مر دم انامرز ) 3 عفو) و فتال بو د ومحدازاتو بادافر آه بهمان آ ین کرد. 


_ 


ددم زر ردان مر دی که », بأن ازدهان یرو نآ ختو جانورانمودی‌همی گزیدند ۳ 


ی مو لك وه وه رت (موزه) بش بای و 5 رلک بای ور ظده راه رفن ۲ وان 
کستی ( کمر بند ) در کمر و سادزه (سدرم) د رکردن حر کت نمودن گنه بوده است - لفظيك 
مو لك لور مونانی #و دو سم اند الوس‌است (معنی يك کفش ۰ 
۴ - اسدتاده تا ی 
۳ب حاض ر جوابي ومکابره کر دن . 





۳ محاه مه شماز؛ ۳ 


برسیدم که این تن حه گناه رد که‌روان | نگونه باداثر اه بر دسر وش ‌آهروو آذرازد 
ند که ایند و ان آن‌بد کیش مر دی ایست که ۳ غیت کر ددم دمان را کی 
ادگری(خااف ساجت) عاوت بدوز ح‌شتافت. 
م۳ 

د بدم 9 مردی که اند ام اورا +کی از دسگری همی هن و گزازند 
(حدا کنند) برسیدم که این تن چه کناه کرد کهآ نگونه بادا فر اه بر دسر وش آهرو ۴ 
آذرایزد گفتند که این‌رو ان آند کیش مر داست که‌در ی کفتن گاو ان و و سراف 
ودیگر جهاد بابان بسیار بر خلاف احکام‌دین کرد. 


۳۱ 


د بدم رون «ودی‌دا که بردووبایش ۵ کنیحه نهاده‌اند وهزار دیو از ۷۱ کر فته 
وبگران (دشو اری) وسحنی همی ز اد برسیدم که ادن تن حجه کناه کرد سروش اهر و 


و آذرایزد گفتند که این روان آن مردبد کیش است که در کیتی خواستة بسیار کرد 


کر دوخودخودد و بنیکان ندادو آنان‌ا بهوه نر سانندو بانمادداشت. 


۳ 
د ,دم روان مر دی بی .ی و ,اطل ژ دک ی 3 داوان می نامید ندش کاهمه 
تن اور <انو ران موذی همی حو ید ندو باید است اونه‌همی کز یدند پرسیدم که این ثن 
چه گنا: کر د سروش اهر وو آذرازد گفتند که این‌ددان آنبی خیر است که در ۳3 
بودوهر کز هیچ کار ۳ کرد باین بای‌داست ده کب 4 ببش گاو و رزاافکند داست. 
۳۳ 
ددم روان مردی کاز بااش مد رم کز بدهبی‌سیدم که این تنحه ناه کرد 
سروش آهرو وآذرایزد فد که آبن‌روان آند کیش مر ۵ است که زورو کذب سار 
گفت و سار بان و کزندازاو بمخاوق رسیش ‏ 


-(اممتا ان 


سال سوم ارداو بر | 4۸ و۳ 





۳ 
د بدم روان زای که حانودان »و دی شمه ون دی پسیدم که ابن‌تن و4 
۳۹ کر دسر وش‌اهرو واذر ایزد کفتند که‌این‌روان‌آن زن‌بد کیش است که و 
کیس‌وموی بر انش گر ار د(شانه کر د) وموی دسوی (شمش) ورشك بر انش افکند 
وش ذبرتن‌نهاد وخوددا + نش داشت 
۳۵ 
دیدم زنی که نسای خود؟ بدندان همی‌دیخت و همی خودد برسبدم که این 
روان که سر وش‌اهووو آذرایزد گفتند ؟ه این‌دوان آن‌بد کیش زن است که ۴ 
جادو ی کرد 
7 


د .دم روان تردی گا ا(در دوز ح شکل مادی ماد سئون با ستاده است که 
سرش سر مر دمان ودسگر ان راز هماند بود بر‌سیدم که این تن حه ناه کرد 
سر دوش اهر و واذر ارزد گفتند که 3 دون رک بد کیش مر داست که دد کیثی شای 
ودددن بوشی کرد بشکل مار کر بی (:) دوز ح شتافت 

۳۷ 


سس 


د ,دم روان مردی حند که ددون سو دد دوز ح آو یدنه بودند که همه نن 
آ ها مارو کو دم ود, گر حانودانموذی همی حوند برسیدم کهاین‌تن کدام مردمانند 
سروش اهر و و آذر امد گفتند که این رون 1 مو دما ست که 0 ۳1 داش 
در هیحتند ود یمنی در آب وش بردند به نکر شن > آ نم را کدتنده 

0 ۱ - بی‌طهارت خووزا باتش فزديك "ود 

۲ - تسا خیبد فیت و مواد بی حان است ری وسایر استخوان هرده را گو بزد و آدعی 
و سایر حیوانات (برهان) . 

۳ اوستا جادوآی 4 مد موم 9 و 


۹ ۲ ۱ میحاه ور مار ۳ 





۳۸ 
ددم روان مردی که بسو وا ؟ شت) دای مردمان باخون ود رم ود یمنی 
و تعغن بخوددن اور ادهند برسیدم که این‌تن‌جه کناه کر دسر وش اهرو و آذرایزد گفتند 
که‌این‌دوآنآن بد کیش مر داست که در کیتی هیپی ۲ دسای دراب و اش دشن خو بش 
و آن مر ده‌آنهم بر دوهمو اد ابوك باد (یکبار) بود" وهنگام پیشه سل نمیکرد. 
۱ ۳۹ 
ددم روان مر دبکه و ست د کو مرش مردمان همی حور د برسیدم ک این ان 
-<ه ناه کرد وروان که است‌سر وش ‌اهروو آذدایزد گفتند که ایند وان ان کیش 
مررداست که‌در کبتی م مز د از مز دوران و نی بپرودان ( سم در کا ِ( باز گر وت وا ۲ دون 
روان با بل بادا فر اه کران # 


۵ رم روان مردیکه کو هی 4 ات ۳ کشید ور در رف و سرها 1 1 


ت 
بر سشت داشی پرسدم 6 آي وا ۷ ۳ ام مر سر وش اهر و رِ آذرا| بزد گ مد که این 


روانآنبد کیش مر داست کهدر کیتی زور ناداست وسخن ی سود بر دمان بسیا ۳ 
روان او 9 آسگونه اداف اه همی بود. 


۱ 


ددم روان مردی که کوه( .که)ونسای‌ودیمنی بدوردن او مد هند و 
و تمر‌همی تن کو ند 1 پرسیدم گاین ان حه کناه کرد که روان ۳9 ان بادافر 1 


اه تخت میت رنه 


سس شهمهر ؟ 2 فات و بیدا اختانت: وه‌وادیکه از حیو آن | و ۵ مانند ناخنو «وست و۶ مر ه ۰ 

۴ . ابو لك با ۱ بکراز ( ۰ ی زا را ات ده شنم | ( 9 بکیاز شحصی را گوبند کهرك 
تنه جسد میتی را کی 3 بس و اي نابا کی که در حسد هت است بّن او اندر شود و وی را 
نا بان گر داند در دین زردشتی <مل جسد مهرد گان بوسیله يك تن مرو ه بود و بایستیلاافل دوتن 
آن داز زابر دار بل 1 فوای نا داد تو زیم د کم ضدر ز شو ۵ . مولوی‌دراین دبت بکباری زر بمه‌نی ناب کی 
و ملعدات [ورده مت ۰ 

و عام | دم ۰ بكث را که دو ۵ ریاد ام و نراد نو ۵ 





سال: سوم ارداو بر افنامه ۱ ۳:۷ 





۳0 تس ۳ سس 
بو د سر‌وش‌اهرو و ذر ایزد گفتند که ابن‌دوان ان بد کیش «ردم‌است که گر ماه 
بتءاز رفته‌اند و هیهن وسای اب داش و <اك برده‌اند مقدس درون شدا دواا با 
( آناهکار) یرون آمده‌اند . 

7 
سیدم که ان کد ام 


۳۹ 0 جِ ۰ َ- 
مر دمانند سر وش اهر و و | ذرایز د ژرفتند که این‌دوان آن د کشان‌است که ,دز در مادز 


د ,دم روان مردی حند که 9 و ور باد همی ند ار 
9 
دیدم روان مر‌دیکه برالی حنددزبای اوافتاد هحی نانک کنند و دیو ان‌مانند 
۳ تسس مرس 
دا آندر همی بو ردند و همه تن اند و یدمک ۱ بن ان چه کنا: کر و 46 رو ان 
سیم حیسم سیر ت سس س 
آانگونه گران بادافر اهبرد سروش‌اهرو و آذدایزد گفتند کهاین‌روانآند کش»رد 
ات که در کیتی یه حو د زر ۱ برد تّ فت. 
14 
یسرم سم 
دبدم روان ذنی که‌به بستان خود کوه هی کندوبر- در <و ۵ سس ۷ نیا مأئی 
تمرم 
شرس ۱ ۳۳ رز 
ان کو ده جو درا حسد مرده و تباه کر ده تداخت ۲ 
: 


دبدم روان مردیکه کرم هجهاندام اوهمی جو ۵ برسیدم که ان ی حه کناه 
کر د سروش آهر وواذراز د گفتند که این روان آن بد کیش مر داست که در کنتی 
زورکو کاسی( گواهی درو ع) داد وتو استه مکان بر د و به ,دان‌داد. 
۱ 


تست بت بت بت بت بط تست سوت مت دا ات ست تست مت دا تست جات د شتا اج سس بت میت سا تست تست بت بت تست سا تست بل هه سا سا سب رشن 





۳۸ ۱ میاه مور شمار نم 
برسیدم که بن: ۷ ۱۳ اهر وو آ ذرایزد کفتند که ابن‌دوان آن بد کیش 
مرداست که در کیتی حخواسته ه ازشرافته‌ندی (فرارونی)باکه ازمال دب‌گران دژدید 
وخودش دشمنان یس حجو: نورد ن نها دور ح ج با .فد و 

۰۷ 


ددم ۳ ۶ ۸ ردم که سور و دش مك سیر ده و کونه ررد تمام : ن کرد و 
حانوران «و دی بر همه ن می |۸۰ د او سب .دم که 1 ن که و کدامند سروش اهرو و 
آذرایز د گفتند که این‌روان 1 مر‌دمان است که 5 , 


معی اهر مو 2 (منافق) ش فر مار 
بو د بل و مر دما ن کمراه کردند واژزداد / شو : بویت ) مکان هداد دی آوردند ی 
و کرو شن(اعتقاد) وارو ۵ ندر کبهان روا کر دند. 


۸ 


فد ۲ 


د ,شم روان‌مردیکه دیو ان اند همی کسلبدندآن‌مرد ؟ شت به سکن 
می داد می <و زر دد و از س.نه و بای و شکمیه ودان [ نمرد همی <و ز دط. 
برسیدم کها: دنه می‌دحه نا بر د 5 روان | ۳ ان‌باداثرآه بردسروش 
اهر و و اذرا ,زد گفتند که ۱ بن‌دوان ند کیش مر دم است که ۳ ال سر ی انان 
ومان بانان (حافطظین‌خا4) خورش بازداشت بازد و گدت: 
2 


د ,دم روان مر دی حند که که و هه و سای ود متی مر‌ده‌ان هحی حو زد 
یریسم جر 
ودیوان‌سشگ دم داز س‌همی ۱ بان و ۱ ان کوهی اش همی کشد ندو کشدن 
ی اه هد ۱ رم ۳ یس 
قوانستند پرسیدم که این تن چه کناه کرد که دوانش آ نکونه گران ادافراه برد 
سروش آهرو و اذر ا بزد گفتند که این روان آن به کیشان است که ۳# زمان 
راز ,زد پر ۲ و سسباد ترا شد ی و ست‌ماز مر دم | ی ۳ دی او ) بی سر ماه 2 ی بهر ه ) 
کردند و 4 از و دد وی (دروشی) | م۸ ید وخراج کران هی نگ دادن. 
8 در کتب مدهمی زردشتمان آمدهادت گر ات حقوقی دیگران و که از ءرق<مین 
مردمان روزی خورند. در دوزخ مفز مردم باید بخورند . 


۹ تلاهر | مر اد .دزی ومهندسی ار اضی‌است, 





۳ 7 ی سم بای 
۱ 


۵۰ 
دیدم روان مردی که کوهی ات وناخون همی 3 دپوان از پس بمار 
چب.ال(:) ناز با نه همی زدند و شیب (۶) هم ی کردند بورسیدم که ان تن حه ناه کرد 
سروش آ«رو و ۱ آذرارزد گفتند که | ابن‌روان آن‌بد کیش هر د است که بسکیتی حدود 
مشترك املاك د,گران‌را سیوخته (عقب‌برده) وبرای خود گر فته‌است. 
۱ 
دردم رو آن مر دی که باشا ُآهنین گو اب از تن همی کشدند ژ سحو رش‌همی 
داد ند برسیدم که این تن‌حه کناه کرد که روان] نکو ,4 بادأفرآ؛برد.سر وش اهرو وآذر 
ابزد گفتند که این‌روآن ۳1 بدا کیه۲ مر داست که ۳ مان درو غاز نهار درو ع) 
بامرردمان کرد. 
كت 


دبدم‌روان+ردی که فیح چیبا د (.همیز) در وسشتگی وقد آم ( مر ذین اهمی 


سیر دند! پر سیدم که این ش چه ناه کردسووش اهرو و۱ آذرازد کفتند که ابن‌دوان 


1 بد کیثر 


ری کشان مان شکنی ۳1 د جهر دو مهر است حه بره‌تدسان وحه بر د کشان؟ 


, هرد است که ۳9 مر و در و چّ (سمان‌شکنی ) اسان ۲ .5 و ,امقدسان ۴ 
۳ 
بس سروش‌اهوه و۱ سص یگ ود ژر به برحکائی دایتی ۲ زر 





دب- 77« ۳ 


- بتن 2[ : 

۲ - مهریامیترا فرشتهٌ مر اقب ریمان‌ها وسو کندهاست.»این‌عبارت «جه هردو مهر است چه 
پرمقدسان وچه بر بد کیشان» نعل ازمهر بت اوستاست ,منیمهر برای»2دسان و رای بد کیشان یکسان است. 

۳ - چانی‌دايتيك هءان کوهی‌است که نخست ارداوبراف بقاهٌآن بر مد داز یل‌صراط 
کذ شنت 1 دك با بر دوم بد امن 0 رسد که دها هدوز خ ۱ آن‌حاست: 1۳ ر این اجه ی که تصور کر ده‌اند 
درنسخه ایست . 


۳ میحله مهی شهار 2۶ 
اهر من ودیوان ودروغان ودیگر سار دوان بد لشان ۷ حا کر به وفر داد 
حذان ار ی آوردند که من با ن‌داشتم ( کمان کرده) که هفت کشو رزمین‌لرزاند من که 
0 ۳ و کر به ششهم ترسیدم سر ول اهرو و آذدایزد گفتم وخواهش ار دم که 
۷ تجا مبر ید و از بر بد 
سس سر وش اهرو و آ ذرایزد بمن گفتند که مترس چهترآهن گر از نا 
وم ابو د سروش‌اهرو وا دراد از بیش دفنند دءن ار داو براف بی ام از بسبآن آو 
میتوم! دوز خ اندرون تر فرازدفتم 
34 
ثر دنل دوز خرا سس اندشدءحنین نظوم آمدحاهی هدز ار واز (هز ار باز_هز ار ذراع) 
۱ بنآن ۵ هیر سك ه و گاهماهیز ۰ ۹ اندر کهان استِ همی اندر دور خ سبارمتعفن تاريك 
1 زر ۳۹ ۳ روان ند کیشان | در ام ۴ بکی دومی را ای امد و فر ماد 
نمی شود هر یکی 9 ان دارد ک هام بای آنهاست مرت ف و تاد کی بیمگنی ود اج 
ی نه کون دوز خ که حون ن دوز بدوز ح شیف 8 0 ؟ 1 14 <ر 4 ما 
(نمام ردید) این نز ارسال که ماز ا ازاین دوز خ ی 
۵ 
د ,دم روآن بد کشان کشان ادافر ا, آو رب و 4 حول ۱ نْ سقوط برفب (برف 
سوخاده) وسرمای یکت ان رمای 1 ش: تیز دوژآن و ,بو" ی د‌ِ تست کی وست ۱ 


۲ ۱ ۳ و4 ی توم افمل التفضیل است از امظط :وهی 1 مره ی‌عه 1 او ۵ ات و ی ۱ برهان قاط من 
م است ودرز بان کردی‌آم بشیح :+ مه و بخاد ر وی زمین را آو یند . 





تمعنی 
۲ مراد این است که دره‌کانی:تدر فاصله مان "وش اسب تاچشم آعدب جندان حان‌مر د کان 


ترا کم ده بود که با ندازه موه ی بود که درهمان‌متدار فاصله دربال آسب نوان دید , 
۳ - رجوع شود بفصل ثبل بادداشت ,اي صفحه . 
- دجوع شود توضیحات فصل۱۸ ۰ 


بت وم » 





لس ون و 


سال سوم ارداو بر | وراه ۳۷ 





گر لو باران و سار ۱ سمی از , .كِ حای فر و د مرد(؟)ور نج وعذآب‌همی بر اف 
برسیدم که این ان 4 9 کرد که روان ۱ آنگو ۳ ران بادافر اه و در ۵ 
سروش‌آهرووا ذر ایز د گفتند که این‌ددان آن‌بد کیش مر دأست که بای مر ک 
ارژان (معاصی کیره) بسیاز کرد آ نش ورهرآن(بهر ام) افسرد و بل‌رود تاواتاك افال 
کفتی‌دانی _ ی #9 راب کرد) و ونفروه و کو ۹ ی ددع اس مار داد 
مر دم مقدس 0 تایر اس 0 ی امعم ار بفر فتادی زر و:4| ند ره روان ۱ 7 گونهعذای 
و بادافر ای با بل بردن ۰ 
3 
هستندسر دش آهرو و آذرایزد گفتند که‌این‌روانآن بد کشان است که‌دد گیتی 4بزدان 
ددین تکیرای بوده‌اند۲ 
۷ 
دید م روان زانی‌را که سس ای ایس از تن حدا] بو دز بان ای 
همی داشت . برسیدم که این روانان آن که اند سروش اهرو وآذر ابزد گفتند که لین 
روان آنژنان است که بگیثی شاو ن ومو به بسیار کر دند و ار سرق روی زدند , 
5۸ 
بس من‌ددم روان مرردیکه کشان ,دوز خ بر دو همی ز ند بوتیدم که او 
چه گناه کر دسروش‌اهرووآذرایزد کنتند که این‌دوانان بد کیش مرداست کهبکیتی 
سروروی ودست شميك۱؛) حو بش وده ۳ ز یمه یآ ندام ۳۷1 اسرتاد ور ی" و حشمه 


و ۳1 جاری کوی ۳ 9 ۵ مای , 


. .ت اود ی بی‌شر ه ی د بی<یا ی ی برهان‎ ٩ 
9 ح نگیرایغبر اهین! مدای اين‌ده‌ین ناه ۵ هبدوی‌ خر ده‎ ۴ 


۳ - هرقدر |ب ابستاده بز .۲۰ نیون گر دن آن آناهی عظیمتر اس 


۳۹۸ دحا علی . مار ؟ 





۵٩ 


وهمی خودد پرسیدم که این تن چه گناد کر د که روان | نگونه بادافراه برد سروش 
اهروو آذدایز دگفتند که ایند وان آن د کیش ژزن است که کو دله <و یش دا بسب‌نمان 
و" 

دبدم روان‌مردی که تن‌اندردیگک رون کرده | را اورا همی از اد بای 
زراست او مرن ازآن‌دیگک ابستاده بو د , برسیدم که این تن و4 آرناه( کر د) برش 
آهرو وآذرایزد گفتند که‌این‌روان آنبد کیش داست که :. میتی ۸. ۱ ِ( واود کامکی 
"۰ ‌ . ( اه ام مه فد مات ۱ وه م4 او ! ناهکا 

۱۹۹ سس 

بو د ۳ آن,ای‌داست که وك" و مور و ماد و کرو دم ودیگر حائو دان موذی زد 
و کدت وحو کرد. 


۹ 


دردم‌روان‌بد کیشانی کهباو بار بد ندود یدند وباز باو بار دند(امیدند) وریدند 

ان سیدم که‌او شان که رواناندس‌وش اهرووا ذدایز د گرفتند که این روانآن بد کشان 
اس ت که بمگیتی بمیئوی ۰ ۰ :دین (بملکوت دین) و به‌دادار اهورمزدا ناسیاس بود‌اند 

و به یکی (سعادت) در بهشت و بدی(شقاوت) در دوز خو بو دن‌دستاخرز " وتن سین (حش) 

۱ کومان(مشکول) بوده‌اند . 


فوسکست. ۵ صات مت متس ٩‏ اسسته و و سس مین وخ سس یا طوا دس مس مه تا مس و مت سس تج و ما و سس + 


۱ - این کلهه را دوین خوانده‌اند ولی‌همکن است لوبد باشد بمعنی‌دیگک وبانیل زر ات 
سر گشاده مسین جنانکه در برهان داطم ۲ مده‌است ودراین شمرمرحوم ادیب بیشاو ری نیز |مدهامت 
سر از تفب چو دولین آویدی بجوش 

۲ ول وزغ است معرب ان وق باشد (برهان) 

۳ - دست ممعنی‌هرده واخیز برخاستن است رستاخیز بکسرداء بهعني‌قیام اموات است نه 


رستن بفاح راء وخاستنچنانکه معني کرده‌اند , 





۲ 


ددمز ی رکه شاه آهنسن سینه وستان خودهمی کسست و در : ۷ برسندم 
که این‌تن هگ ناه کرد که روان اک آن ,ادافر اه برد سر وش اهر و و آذرازد 
کفنند که این روان آنبد کیش دزن است که #9 ی شوی وسر‌داد دور گذاشت 5 
ند بو د وتو شثن آراست و رامردس؟ 4 آمیزش کرد ۱ 
۹۳ 
دیدم‌روان‌زنی که .ز بان بیجن گرم؟ همی ایسد و دست نو د ۳ ل‌ان عگن 
همی سوژد یرسیدم که‌اینتن حه ناه کرد که روان! ۳ ادا فراه بر دسر وش اهرو 
و | ذرا ۳1 دک زرد که این‌دوان آنبد کش است که بکیتی اندد شو ی و سی‌داد جو رش 
داد سیخوی؟ کرد وسركز بان بو د و بافر ما ثبرداری کر ۵ و کام او بد رد و خو أسته 
شوی دزدید وبنهانی دوه خویش کرد . 
1 
دردم‌روان ژ که کر بان‌ونالازهمی آمدورفت و برس سو خال (سگرک) 
می 4۰۱ ود ار بای‌دوی کر م کداخته همی رفت وسرورودی جو ش بکارد #می بر لد 
برسیدم که این 9 حه ناه کرد که روان ۱ ۳ ان بادافراه برد مس 
و آذرایزد گفتند که این روآن ان بد کیش "۳ ۱ ست که از مر د 1 ای استی 
بو د و کودك شا برد از درد و بادافر اه آیداندارد که فر باد 1 آ کو دك شذو د و مىدود 
ردو دن آنسکو ه کران باو نماید که گو نی بردوی رم رود وحون ۳ نگ آن کو دك 
شنود سر وروی <ورش کار د همی بردو کو دك بو هد و اور امین واورا ‏ فر دا کرد 
(یامت) این بادافرا: باید بر دن . 
:۱ 


كت روانی ند که مردء٩‏ 14 | نانرا 9 ِ افکند ,ند د داس ِ در دبای و و 


۱ - مرادسیخ جندشاخه است ۰ 


1 ار ین تنود کماج ری 2 ار *ز ی ۳ کی ۱ شد که ار ؛ الای آن نأن بز ند (برهان) 


۳ پاخ ۴ وی و حاضر جوابی 


۷ مجلهُ مهر شماره؛ > 
سس ۰ 7 ۴ ۰ ۹ 
دبگراندام همبرود و در ومادررا هحی و اند برسیدم که این ان حه ناه کرد که 
روانهاشان گران بادافر اه بر دسر وش اهر و و آذدایزد گفتند که این‌دوان آن کشان 
۹۹ 


دیدم‌روآنمرد ددای 9 ژ بان آ یه بو د:د وماران دهاندان را دی <و ید اف 
بر سیدم که این مان ! آن که وحه که کر دند سروش ش اهر و و1 ول د نید که ۱ ان 
روان ادشان که بسگیتی غیت کردند وهمه مر دم باختلاف افکند ند (و) 
۷ 


دیدم روان‌مردی که مگ ءابتاز : بکی دوز خ 1 و بدته‌است ودردست دام ی آهنین 
داشت سدع د کش ۷ « دسحی آهنین چم آندر ز ده :رسیدم که این 
تن آن که و حه کناه ۲ د سروش اهرو وا ذدایز د گفتند که این‌دوان آن بد کیش 
مررد است که شهر (مماکت) ادا بمیانحیکی (حکمیت) داشته‌است و اجه سز ید کردن 
و فرمودن نه کردونه فرمودوسنک‌وآفیز و یمان هک ۱ داشت واز درو شانو کاروادان 
راو (تظلم) نهایو شید. 

۹/۸ 


دید م روان مر‌دی‌وزنی که آن‌مر دراه باشات و آنزنرا بدوز ح همی کدند 
ددن دست در ؟ سئی ( کمر ند) ۹ موی ۵ | وکنده و باو ود که ۱ است تا در 
ز ند کانی [بوذیم] هر یکی با ین بو ۵ ( با هم بودیم) ۳/6 تو به بهشت ومن د ۳ 
همی بر ندو آن‌می ۳9 من .کان و مسیجةانو درو شان سا ۳۳ وت دادم و ندیه 
يك و گفتار نيك و کرداد نيك ورزیدم وییادایزدان‌بودم ودیوان خواد شمردم‌ودر 


و ث هل 3 ۳ اناستو اد بو دم 4 یکان رال سم دان‌وادزانیکان ی خوادتر کردی 


سم سس سب 


۱ ۳ تیگ ر‌ تنس ِ جر ۵ سكس - | آمده ات 1 که ‌ سشکا بپ#«ِ 
9 44 اسث ب««می بزر کت وبزر کتر. 


سال سوم ارداویی | زنایه ۳۷۴۱ 





فاشوازتوا نشف وت برستید ی و اند یش بدو کفتار بد و کردار بدورزبدی‌وبدین 
اهربمن ودیوان استو اد بودی؟ 
+س آارن آن‌مرد گفت که بزند گائی همه ان‌تو برمن دی 33 ر‌ بادشاه 
(مساط) بود وتن وحان وردان من آن‌تو بود وخورش وحان ولای مرا از تو بود 
بس و موا ساست و عذات چه‌ر| 3 لکردی یکی وقدس زی من 1 مرا ناموحتی 
تامن‌هم +س از آن یکی و اقدس کردمی وا کنون ساست و بای اما بست «ردن ۲ 
س آن‌مرد پشت و آنزن بدوز خر فتند وآن‌زن(را)ازآن شیمانی :در 
دوز خ بجزتادیکی وعالم تفن تبارةنبود (عذابینوسید) ‏ 
و ان‌مرد اندر هشت ازنسگر دادن و ها مر زاندن آن‌زن که اندر دادشن 
(ماکیت) او امد مىان مکان بشرم نشیت: 
۹۹ 
دبدم رون ژنان که میحخْ جو بین ایدد هر دو حشم ژده‌اد مائی سر 7 
آویزان ۰ بسار و (وزغ )و کودم و مار و مکس و کرم و دیبگر جانودان موذی 
به‌دهان دسی و کوش واندام شرم آیدر رفت و امد بورسیدم که این ان حه کناه کر د 
_ 1 0 بادافر اه درد سروش آهرو و اذرا برد فتند که | این‌روآن آن ژ بان 
بد کیش است که یگ ی شوی‌داشتند امد ببکانه حفتند وسلاطونت(0)" داده اند گاه 
و سر شوی تباه ۲ (رده ودشوی آژرده‌اند 
.۷ 
د بدم روان زنان که ۱ افوکنده‌اند وژوزد (خار بشت)مانند آ هن باخاد 


بر آن‌دسته 7 برده 3 و باز آهیخنه‌اند .. ۰ ۰ دیوآنو دروغان‌تعفن ود منی بدهان 











۱ - خواد شمردی » 
؟ - دراین اسخه کلم اهر مر اهر »و هم ‌خوانده مود در ایتصورت میتوان [ نرا بمعد 
7 لیا زر ناراوس و ۵ و تنصورب میدو ل ! را تمسی 
منافق‌شمرد دصة تمقدم بر ای افظ دبوان قر ارداد » 
ی ۹ این کلمه غیر ایرانی افتا معنی‌صدرح آن بل | فش ممکن است (ظ ساءطه ابز ازابن کامه 
با بد که بمعنی‌ذن در از ز بان است ۰ (صر اح الاغغ) 





۳۷۳ معا مهر شمار؛ > 

و نی (:در همی‌د فت انسگشت ز .اد بررسیدم که این تن‌جه گناه کرد وروانان که 

اند که! نسگونه کران‌بادافراه برد » سروش‌آهرو وآذرازد گفتند که ابن‌دوان‌ان 

ید کیش زنان (است) که بسگیتی بیمان شکنی اندرشوی کردند و شوی‌دا بازداهنند 
وه رز دنو د رو د وسایطو ات بدادند ۲ 
۷۱ 

دیدم‌روان‌مردی که ماان + و۱(۵) کزدو جو دبهر دو چشم(او) ماد و کی دم 

همی زر رد وسیخی آهنین برژ بان دسته بود. پر‌سیدم که این نن حه کناه کرد که روان 

آنگونه کران ادافراه برد سروش اهرو و آذرایزد گفتند که این‌دوان آنبد کیش 

مرد است که 9 مرز * نان کی د و سب هو س و اور کامکی / شهوت ۳ ( 

زن ک-ان‌دا-لبط وتو ,جرب زبانی خویشذنان کسان فرفتو. . .(از شوی حدا کوده). 
۷۳ 

دیدم روان‌زنانی که دشتان (خون‌حیض)خود همی‌خوددیرسیدم که اين تن 

چه کناه کرد که روان آ ۱ ان بادا فر اه بر‌دسروش اهر و وآذرایزد گفندکه 

این دوان آند مشان است که دا بأم- حبض ان هیذنند و آبو | نش وزهین‌استندارند 

وخورداد وامرداد؟* آژردداند بر آسمانو خود شید و ماد تر ‏ بد وستورو گوستند 

در <.ضص 1 ومر دبا را دیمن کردند ۱ 

۷۳ 

دردمروآن نی کهده‌انگشت خون‌ود,م از[ نهامی اد و مبر بد د و میخو زر داد 

و ,هر ددجشم کرم همی آ مد برسیدم که این روان که وحه کناه کردهاند که رواشان 

9 باد افراه برد سروش‌اهرو و آذرایزد گفتند که این روان‌آن به کش ز نان 


است کشان ردی موی (عار به) ,4 برایش داد و جسم ایزدان و مردمان را مدوب 


(بسته‌مقید) ) کرد . 





۰‌۹كة۰‌۹۰۹؟۰ذط‌ْ‌ْطخ:خنىضشخسضسضق2 سح چح(چ مس صسصسصصسج<<<سسس۳سس۳س۳س۳ ۳ ۳۳س۳۳۳۳س ۳۷_۳۳ 


۰ باندازهٌ ره انگشت‎ - ٩ 

۲ - شوی را بازداشتند بحنی از نزدیکی منم کر دند ۰ 
۳ - باغت مرز در برهان تاطم رجوع شود . 

4 - مقصود فرشنگان آب و ]اش وزمین است و" 





ارداو پر افناه 


...وم 4 
لش / رم 
۱ 1 23 رای ۳۹9 
۷ 
دردم‌روان] بان که مار ۵ یکنای آ و خته بو دند که کارد ال فر و بر ده 
بو دند برسیدم که این‌روانان کهاند سر وش‌اهرو و آذرایزد گفتند که این‌روان آن‌بد 
5 در و ۱ تس 
کشان اتوتار ۱۳ ۳ ستور گاو و دوسهتدایناه‌شروع ) کدتد 
۷۵ 
د بدم روانانی که زیر ای گاوان ایکنده بو داد و شاخ میداد واشکمدر ید ه 
واستخو آن کته تالان بو د رل برسیدم که این‌مردمان که اب سروش‌اهر و و آذرایزد 
مه ۰1 اکن ۱ ۰ ۷ ییا ۳ ِ" ۳ 4 
کفتند که این‌رو ان ان ,بلس آمشان‌است که‌بسکیتی ستورو 6اوورزا رادهان ات کی | تاثر | 


2 


رمی اب‌ندادند و ارسنه واشنه بکارداشتند ۰ 


۷۹ 
دبدم‌روان ژنانی که بدست جو د ود-ان و دسان خود همی دز .4 ۱۳ وسکان 
اشکم ( نان‌را)همی دز بد بدوهمی خو رده هردو بای وروی گرمابستاده بو دب برسمطم 
کین نْ حه گناه کرد سرول اهر و و آذرایزد گفتند که‌این روان ِ زان ند دق 
است که سکیی دراام حیرض خورش ساخنند در پیش مر دیا بردند وخوددن فرمو داد 
حادو ای ه#می سرد :ی دز مینسه ز دارمدو مر دمقدس را آژردند. 
۷۷ 
س‌دبدم‌روآن آنان که‌به ت ودست و بای ز ۵ ش (۰جر و ح) وشیمن( نان)اندد 
روی ؟دا<:»بودو درک ؟ رآن :۵:4:شان‌همی راز بش ؛ رسیم که بنْ هنهک زر وم , 
سروش اهروو آذد ابزد گفتند که این‌روان بد کشان‌است 1 ۳ ستو زر داشعند و 
کار سریخت و رهودند ی شاف ۹ ران کر دند ی 4 زادی 


۳۹ ِ و 


۱ ۹ معحاه پر ممار؛ ۵ 





۷۸ 
بس من دبدم‌دو آنز نی که 4 ستان ؟ ۰آهنین‌همی ؟ بل ود کی از آ نوی 
کوه(سرونآمده) با نگ هم ی کرد کو داد بمادز و مادر یکو دك : امی زساه « پرسیدم که این 
تن‌حه کناه کرد که‌روان نت نه گرآن بادافواه بردسروش‌اهرو و رای د قح 
که این‌دوان آن,د کیش زناست که‌بمگیتی نه‌شوی خود بلکه از کس بیکانه آ بستن شد 
و گوی 9 یمرو کودك نماد کرد . 
۷۹ 


بس من ددم روان مردی که هر دو جشمش کنددو ژ بان بر بده دمانی اندر 
دو زخآو خن بو د بش :دو شاحه‌نن او همی ند ندمستی آهنین‌ددسر سش فر و بر د1. بر سردم 
کهاین تن حه ناه کر دس وش اهر و واذر اریز د کشند که این روان آن بد کیش مر د 
است که ۳ داوری‌درو غ زنان(۲)بود بارآه ۱ ستاند ودادستان (حکم )دز و 3 ِ و 
۸۰ 
بس من‌دیدم دداای حند که تا بدوز خ آو بخته بو دند حون و دیمو 
مغز موده‌ان بدهان اندر کرده نی ...»و بانگ‌همی ؟ کردند سمانه راست دار بم. 
۳ سیدم که| بن ان ؟ه وحه گناد کر داد سروس ش اهر و و 1 ]ذرا ۳3 د گفتند 
که دود ان آن.د کیشدان است که ۳9 مشگگ دففیز ۴ امه 4 ۳ ( کی)۲ دادن 
و بمردم مال فرو نداد 
۸۱ 
«س هن ۵ بد م روان زنی که ذبان بو دا ک ۴ چشم کنده مارو کی دم ددیسگر 
<انودانمو ذیمغزسرش‌همی خو ردندوزودزودان خو دید بل ان گر فته کو شت‌همیحو بد 
۳ این‌تن چه گناه کردسروش اهرووآ ذرایزد گفتند کداین‌روان 1 بد کیش ب 
زنا ست ۵ که بسگیتی روسبيك (فاجره ۶ بو د بسیار جادونی کر د سساد بگ ناهکاریر فت ات . 











0 تن ۳ جاده‌است نی قوت 


سال سوم ارداو بر انامه ود 





۸ 


پس من‌دیدم دوان ذنی ۰۰ .که ذبان [بریده] پرسیدم که این تن چه ناه 
کرد ّ روش اهر و وا و نید ۲ این روان آن بد کیش زن ارت که ۳۹ 
ز بان تیز بود شوی‌وسردار خویش بسیارآزدد بز بان . 
۸۳ 
پس من‌دیدم دوان زنی که نسای خودهمی خوددیررسیدم که این تن چه کنناه 
کرد سروش‌اهرو و آذدایز دز که این دوان‌آن بد کیش زن است که ۳ 
نهان آزشو ز شت سار خو ردو بکس مگ به‌داد, 
۸ 


پس من دیدم روان زنی که پستان همی برند و اشکم ددیده بود و دودگان 
سکان دهند پرسیدم که ات جه ۲ 3 سروش‌آهرو و آذرایزد گفتند که این 
روان آنبد کیش‌زن‌است که بسگینی زهرو آب‌روغنی افبون | میخته‌داشت و بمردمان‌داد. 
۸ 
س من‌دیدم روان زنی که نیت | هت ن ۳ (بو شاند ند) و دهان 
اوراباز آورده و باز تنور گرم نهادند برسیدم که این ذن چه گناه کرد سروش‌اهرو 
و آذرایزد کفتند که این روان آن بد کیش ون است 56 در ژد کا ای زن مردی وب 
سررت وفرزانه بود یمان شوی‌شکست بامردی بزهکاد و بدسیرت (دژخیم) حفت . 
۸۹ 
بس من‌دیدم رون زنی که ماری هو لناك ددتن بالا میرفت واز دهان بدردن 
می آمد. پرسیدم کهاین آن‌جه ناه کرد کهروان[ نسگونه گران‌بادافرادبر دسروش اهرو 


و | زا بزد کفتند که این روان آن بد کیش دن است که ۳ .تاه کرد ۱ ۱ 








۱ _ این#سمت اخیر درنسخا کینها افتاده است‌وای دم دح بمبدی جات یخن وه توا 


چاماسپ جي هي او سمل <وي توددسص و نایک بعني آناهي دسست بخوي تولدس هر تکب شد ۳ 


۹۸ محاهُ مهر شمار؛ ۵ 





۸۷ 


أٍس م ددم روان د ای ۹ تن وروی 4 اسة رك(نیغ) آهنین میدر ید و به ستان 
خود کو فقو دنل میکند . پرسیدم که ان تال 2 ه کرد 
سر وش اهر و و آذرایزد گفتند ک | این دوان آن د کیش ای ۳ بر کا 
کردوازحرص‌مال کودكخویش شیرنداد وا کنونبانگ همی کند کههان تااین کود 
یکنم وان کودك ح<و بش شیر دهم ازا کنون تافر دا کرد (فامت) بان کودك 3 


۸۸ 


تن من‌دیدم‌روان‌بردی که‌ن_گو نسارازداری ]و بخته و داد واستمنا(همی مرژید) 
میکر دومنی او اندردهانو 9 ش وبینی‌می افتاد بر سبدم که‌این تن‌حه گناد" کر د ۲هروان 
1 کر اد افراه ( برد) سروش اهرو و آذر ابز دک فتنید که بزاددانآ ند 
کیش مرداست که 1 ی‌اوادون مرذشنی (زا) کرد زن.کانکان فرشت و که 
از ان (عاشق کرد 5 

۸۹ 


ٍس من‌دبدم روان | نانکه ازدر دوز مخ ازاریرا(از لاغری) هاو سهاو : بر ت 
(متصل سر ک بو د) واز ۶9 و گر ی سر ما 3 9 بانکی ک هم.د آشت 5 حانودان 
ٍِ ۳ شحی دول ره نب : ِپ_ِ ان سج4 > فاد ۶ ) سروش‌آهر و 
ود الاب ۳۷ شعن برداخه و ۳ ویوی بد اد اد و دادی نکر داد 


و بش دهردمی که ی ۱ بودث ۲ و تمه د ای دامه‌داشترد 





بت این فصل 1 و ۳ اضات ک‌. بر ای ِ ۳ 2 ر ده ۳-9 خودرا ۱ ی در 
ده 1 
۴ سه خو در | محر وم کر ده :و ۵ ۰ 


۳ - حت رباست او بودند : 


سال سوم ار داو بر افنامه ۵ ۶ 


سس سح وید تب ای 
سو‌ما را ۳ بر د اد | کنون‌خواسته او یخوان کسان‌شدا کنون 
روان گران بادافراه برد از کردار خودش ۰ 
+ ۵ 


بس من‌دیدم روان آ نانکه ماران گز بدند و زبانشان همی خوددند ۰ پرسیدم 
5 اوشان حه کناه کرردهاند که روان 1 اداثراه برد سر وش اهروو آذر 
اد د کفدند که اين دوان آن‌بد کیشان دروژنان(دروغگو بأن) و ارات و بان است 
ک ۳ زور (درو ی ) سار و ازاست تا 25دون ۱ 
. 
دردم روان مردی که فرز ند خو بش کفته و.غزهمی خودد . تسام ۱۱۸۱ 
ن سوه اه رد که روان ات 4 ان بادافرآه رد سروش آهر و و آذرایز د گفتند 
؟گه این روان ۳ داور (فاضی ) و ی / ماو صد ور احکام) است که بممان وحن 
جو استاران (متداعبین) زود ودرو ع بان که و بجشم با وداستی بر سشی مالانو سی 
ها (مدعی ومدعی عابها گر بدوازحب‌مال و آ زودی بر متد اعبان خشمسگین در آمد. 
ِ 
بس می‌د دم روان اا که ممحی دادین احجو من) ابر چشم زدداند بر سردم 
این و حه گناه کرد که روان اه ورن باد اف اه بر د سروش آهرو آذرایزد 
کفتند که ایند وان‌ان د حشمانند که تا نیکی ازمردمان بازداشتند . 
۹۳ 
دیدم‌روان اوشان کهن‌کو نساد در دوز خ آ و یدنه بو د بل وازژ س دودو آرمی 
و از بالا باد سرد ما فکندند برسندم که این تن حه ناه کرد که روآن 0 
بادا فر اه سر وش اهرو وآذدایزد گفتند کهاین روان اوشان (است) که بسکیتی ای 


وخان کاروانیان و اسنج (مهمانذانه)و حای(تنود) بر یجن نداد که‌دادندم ز دازش‌ستدند؟ 


- «ش‌همالان و ,س‌همالان 
۲- بمنی رهم جاومنزل دادند پول از مهمانان گر فتند , 


۰۷۰ مجلهُ مهر شمارء ۵ 





۹ 
برسیدم که اینتنان چه ناه کردند کدرو| نشان | نسکونه گر آن بادا فر الابر دسر وش اهرو 
و آذرا زگ زتند که | ۰ اش و بش شیر ند آدند وزارو تما کل 
ج ۵ 
دبدم زو آن‌ز بی که کو هی به سان هحمی کند و دنه و ِ سره بود ار سیدم که 
این تن <ه کناه کرد سروش اهرو و آذرایزد گفتند که ابن‌روآن آن‌زناست که کو ده 
خویش شیرنداد آرسنه و تشنه هشت و محض شهوت دانی واددن ( نامشروع ) بامرد 
0 رفت , 


۹۹ 


دیدم روان مرردی که ز بان بر بده و تموی هم.کشند و سای همی باشند و قفیز 
ما ند پرسیدم که و نن‌چه کناه کرد که‌روان] نکونه کران بادافراهبی دسر وش اهرو 
وآ ذدایز گفتند که این روان آند کیش مر داست که ۳ تیخم ( بذر ) ستدو گفت 
؟ه افشانم و ءفشاند و خوردوزمین‌س‌ندار‌ذرا درو غ ژزن کرد! 
۷ 
دیدم روان مردی وزنی که زباشان بر ده بو دند برسردم که این نان حه 
ناه کر دند که روان ۱۸ بادافر اه «رد سروش اهر و و آذراازد گفتد که 
این دوان آن مرد وزن است که بزند گانی درو غ و ناراست بسار گفتند وروانخویش 
دروغزن کردند ۱ 
8۸ 
سس م‌دبدم روان مر دی وس ؟ه ز ره د و دور دند. برسیدم که . ن آن 
وه .ناه کردند که دوان ۱ آنگونهگر أنْ باداف اه بو د سر‌وش اهر و و آ را بزد گفتند 


۰ صسح«_ 








۱ 5 ؛#ني‌جون 1 تیفشنده بو ۵ زین حاصل ده و چنان نمود که کناهزمین است, 


سال سوم ارداو بر | ۹۳ ۱ 





1 ابن‌روان اوشان بد کشان مر دوز نی است که 0 متا بگناهکاری(خورده‌اند) 
۳ 9 تاد ۳ آ فر بدکان اهو رمز دارا ز ده و کفته‌اند ۲ 
۹۹ 

و خر یز سیار دیدم‌روان بد کیش‌مردان‌وزنان که اندر دوز خسهمگین یمگین 
دیش ان بر بدی ساز درد تا يك برعقاب وبادافر اه همی بر دند" 

«س من د بدم روانانی که بهیخ حو بمنز بان در بده بو دندوا۸ ردوز خننگو اساد 
فرود همی شدند ودیوان با شاه آهنین تن اوشان همی کندند برسیدم که این تدان چه 
کناه کر ده‌اند وروا ان که‌اند که کیان ادا فراه بو اد سروش‌اهرووا ذرایزد گفتند که 
این دوان آن,د کشان است که 0 اندرخدایانرا( بادشاهانرا) تافرما مرداد بو دند 
۳ باساه خدایان دشمن بوده‌اندا کنون] نجاآن کونه کران درد(عقاب) و 
بادافر اه بامد بردن . 

۰۰ 

پس من‌دیدم کورك مینوی(اهریمن) برم رکه قنا کتند»مخلو قات جسمای 
بد کیش که اندر دوز خ ۰.۰ معذبان‌را افسوس(استهزاء) ولیخو اری(؟) (اهات)همیکرد 
دمسگفت که حر انان اهورمز دا همی خو رد بد کار ق و و ,دادار <و بش یذ بشید 
و کام من‌ورز د . و 4 مسدهز ۹1 بید کیشان( تال ان) همی در | ید(سیخن می‌گفت). 


۱۰۱ 


بس سروش اهر و و اذر ایز د دست من فراز گر فتند واژ او حای ی 

یرم مت 
یم‌گین تاز بك بر ا وردندو:ا ناس (ازلی ارو شناحمن اهو رمزداو امشاسیندان‌بر دندحجون 
خواستم تماژ بر ۵ اهورمزدا,شو اسان را (اسیخ آسان) بود گفت نيك‌بند؛‌هستی و 
اهرو ار دایو بر اف بغامسر مز دسنان برو بعالم‌طبیعی (اهو استومند) هر <4 دی وداستی 
اسئی باهل کیتی 9 ی‌<حهمن بائو ام کهاهو دهاز و !مهن آررا که درست و راست کو مد 








۱ ‌- بوره با فر هبیدستر نام <یوانی است بحر ی‌وخصیه آن‌دا آش بحگان و بند وبتر کی 


[آن جانوررا قندژ خوانند (برهان) . 


۷۲« محاه مه شمار ۵ 


حون اهودمز دااین ات گفت من شکفت بمآند م جهر و شنی د ,دم و ند 6 
بانگی شیدم ودانستم! ِ؟ه این‌هست اهو رمز دا ؟ 

گفت اهود‌زدا اژمو کان افزوتوم (مقدم بهشتان) بکو ی تو ارداو بر اف 
ی آراء‌اهر وی(تقوی) بکی ان وراایودیوت کیشی ۷ و آزرادهای‌دیگر 
همه :4 راه‌است آن يك‌راه‌اهروی بکیر ,دونه هر احی ونه‌تنگی ون بهاعز اه ازاو مک 
وهو مت وهو خت وهورشت بورز د وبران بدین اتف 5 سمتیمان ژزرددی از من 
دیر اب و کشتاسب اندر کهان‌روا کر دداديك‌را ,دار ,د(نگاهدارید)از حما «رهیز بد 
داین نبز | کاه بوید که‌غدار بو د گاا مار او د اسب مار بود زروسم وغار بو دتن مردمان 
زا ۳ بخداد نماءیز د که اندرگیتی اهروی ستاید و کارئو اب کند. 

ای در مت آرداو بر اف تو با بادی بر و حه هر با کی وطهادت ( یات و ) که‌شما 

۱-۳ ودارید همه حون‌موانق شرع (دادیها) دارید .... وی کان (۶) حون بهمان 
9 4 بابادش دان کنید همه‌دا من دنم ۱ 

حون 1ب سان شنردم زرف نما بر دم .دادار اهو رمز دا بس‌سر وش اهرو 
بیروز گرانه ونيك دیرا» (مرا) برین نخت دسترنهاد . 

سرور اد قرف 4 دین مزدسنان حنین باد حدین‌تی باد 
۱ #ر حام.د به‌درود وشادی ور اش ۳ 


چا تست ده سا شاه » متس گت ی ومسسست مت و موت هل ب-۳ تست ۵ 


۱ - در اصل ندا تستم است ۰ ۲ -4دینی موّمنی ۱ 





دنت تست 








آکلعمرت اي نوی وناست ... 


ان بکی تحو ی ۳ در مت رو 9-3 نان نمود ان خود درست 


گفت هیچ ازنحو خواندی گنت لا 
دل شکته کشت کنتی بان ز تاب 
باد ۳ و ۱ فکند 
هیچ دا تا ون 1 
گفت کل عمرت ای نحوی فناست 





آگفت تدم عم تو شد بر فنا 
لك آندم کشت خاموش از حواب 
9 کتسان بدان نهو ی ۹۹ 
گفت نی ای‌خوش جواب خوبروی 


ژانکه 3 عرق در داهاست 
مو لوی 


